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چكيده

قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي زبان مي باشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است. مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است نخبگان سياسي تاثير زيادي در ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي دارند. بي اعتيادي به نارضايتي اقتصادي و سياسي زمينه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظريات مختلف نيز در اين زمينه قابل توجه است.

رابطه جودري ميان امنيت و تهويه مورد توجه قرار گرفته است و نيز به اين امر كه چه شيوه هايي براي حل و فصل نازمات قومي بكار گرفته مي شد. و چندين راپيشنهادي براي مديريت قومي در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره مي گردد.

مقدمه:

امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي‌گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.

در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي‌بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده‌‌ترين مسايلي هستندكه در اين نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچيز علمي خود، آنچه را در توان داشته در تهيه مطالب و تدوين اين رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ايران و اشكال نيز مصون نخواهد بود اگر هم موقعيتي در اين راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر امير محمدحاجي يوسفي مي باشد كه در طي مدت انجام اين پژوهش دلسوزانه حقير را ياري و از اندوخته علمي خويش بهره مند نموده اند. در اينجا لازم مي دانم از قبول زحمتي كه فرموده اند نهايت سپاسگزاري و قدرداني را به عمل آورم، همچنين از راهنماييهاي استاد مشاور جناب آقاي حق پناه و همه عزيزاني كه بنده را مورد تشويق و لطف خويش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاري مي نمايم.

سوال اصلي: 

پرسش اصلي اين پژوهش عبارتست از اين كه چه تهديداتي از ناحيه قوميتها متوجه امنيت ملي ايران است و مديريت دولت براي اين كه از قوميتها در جهت تقويت امنيت ملي بهره برداري نمايد چگونه بايد باشد.

سوال فرعي:

براي پاسخگويي به پرسش اصلي فوق، مجموعه پرسشهاي فرعي زير مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قوميت يعني چه؟

2- چگونه مي توان حساسيت قوميتها را نسبت به سياستگذاري نظام حكومتي تقديل نمود؟

3- چگونه مي توان زمينه مشاركت سياسي فعال قوميتها را بيش از پيش فراهم كرد؟

4- چگونه بايد اهميت قوميتها را در ديدگاه سياستگذاران و تصميم گيرندگان حكومتي تبيين نمود؟

5- چگونه مي توان از توان بالقوه و بالفعل قوميتها براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي بهره برد؟

6- چگونه مي توان احساس جدايي طلبي قوميتها را تضعيف كرد؟

فرضيه:

فصول مختلف اين گزارش و رساله تلاشي در جهت آزمون و اثبات فرضيه ذيل مي‌باشد:

در مديريت قومي كارآمد (جلب مشاركت اقوام، تقويت حس ملي، جذب نخبگان قومي و افشاي توطئه و منافع بيگانگان) موجب تضعيف منابع تهديد امنيت ملي از سوي قوميتها در ايران خواهد شد. براي تسهيل آزمون و اثبات فرضيه كلي فوق مي‌توان آنرا به فرضيه هاي جزئي تر به شرح ذيل تقسيم نمود:

- در برنامه ريزي هاي اساسي كشور قوميتها جايگاه واقعي پيدا ننموده اند.

- عدم توجه به اصول قانون اساسي در رابطه با قوميتها باعث دلسردي و عدم مشاركت سياسي آنان شده است.

قوميت ها جايگاه مهم و اساسي در ذهنيت و ديدگاه نخبگان طراز اول حكومتي و سياسي جمهوري اسلامي ايران نداشته اند.

- در رفع معضل بيگاري و مشاركت اقتصادي مناطق قومي اقدامات شايسته بعمل نيامده است.

- عدم وجود برابري در حقوق و فرصتهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي براي قوميتها بسيار بحث انگيز است.

روش تحقيق:

براي تكميل اين گزارش و رساله بيشتر از روش كتابخانه اي بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرايط انجام چنين تحقيقي در نظام آموزشي و اداري كشور، مشكلات عديده اي براي نگارنده جهت دسترسي به منابع و يا مصاحبه وجود داشته است.

منابع: 

براي تدوين اين رساله بيش از 60 مورد كتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته كه اهم عناوين آنها در فهرست منابع آورده شده است.

مفاهيم و تعاريف:

1- قوميت: اين صاطلاح به خود آگاهي سياسي گروههاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يك سرزمين نسبت به هويت خود و نيز تفاوت قائل شدن ميان خود و ساير گروههاي ساكن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مديريت: مديريت، فرآيند به كارگيري موثر كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي بسيج- منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول، صورت مي گيرد.

3- مديريت سياسي: يعني توان سياست سازي به گونه اي كه زمينه مشاركت گسترده اقوام و جلب حمايت عمومي را باعث گردد.

4- هويت: عبارت از مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي و فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تاريخي همسان است كه به رسايي و روايي بر ماهيت يا ذات گروه به معني يگانگي يا همانندي اعضاي آن با يكديگر دلالت كند و آنها را در يك ظرف زماني و مكاني معين بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از ساير گروهها و افراد متعلق به آنها متمايز كند.

5- بران سياسي و اجتماعي: حالت و فرآيندي است كه با آن تعادل و ثبات ناپديدي شود و از انتقالي نسبتاً اجتناب ناپذير به سوي شرايط و اوضاي ديگر خبر مي‌دهد، هرگاه پديده اي بطور منظم معمولي و آن گونه كه از قبل پيش بيني مي‌شد جريان نيابد حالتياز نابساماني پديد مي آيد
.

6- نارضايتي: شرط لازم براي بحرانهاي سياسي و اجتماعي است، چنانچه خواسته‌ها و نيازهاي مشترك و عمومي اكثريت اعضاء جامعه به علت قصور و يا تغيير نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمير آنان حالت ناكامي پديد آيد، نارضايتي بروزي نايد و اين امر خود زمينه ساز بروز انواع رفتارهاي جمعي ناهنجار و خشونت آميزي مي باشد.

7- نخبگان قومي: يعني كساني كه از لحاظ فكري و سياسي در راس سلسله مراتب اقوام قرار مي گيرند.

8- امنيت: از ديد و ؟؟؟؟ امنيت در معناي عيني قصدان تهديد در برابر ارزشهاي كسب شده را مشخص مي نمايد و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از وجود تهديد بر ضد ارزشها را معين مي كند.

9- جدايي طلبي: احساس بيگانگي از نظام سياسي حاكم و تلاش براي استقلال و يا الحاق به واحد سياسي همجوار.

علل انتخاب موضوع:

دهه هاي پاياني قرن بيستم ميلادي با تحولات اساسي در ساختار نظام بين‌المللي همراه بود كه از جمله آنها فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و تشكيل كشورهاي مستقل براساس ميراث فرهنگي و نژادي و همچنين تجزيه يوگسلاوي سابق و تشكيل چند كشور براساس زير ساخت قوميتي باعث گرديد كانونهاي بحران ساز سياسي و امنيتي جهان در طي آن برآيند كه با بدست گرفتن اهرم قوميت به تضعيف امنيت ملي كشورهاي چند قومي و تعقيب و تامين منافع و مطامع خويش بپردازند قوميت در شكل و وسعت نظام اجتماعي و سياسي ايران در طول تاريخ وجود داشته و در بيشتر واقع نيز به عنوان يكي از عوامل اصلي در ظهور و سقوط حكومتها و دولتها در گذشته نقش اساسي ايفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نيز از ابتداء درگير مشكلاتي از ناحيه قوميتها بود و چه بسا اگر تدبير خردمندانه رهبر كبير انقلاب در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در مورد قوميتها موثر واقع نمي شد. اكنون كشوري با چنين شكل و وسعت بر نهه گيتي وجود نداشت، هم اكنون نيز مسئله قوميتها يكي از اهم مسايل نظام سياسي، اجتماعي و امنيتي ايران محسوب مي گردد كه بايستي راهكارهاي لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گيرد.

فصل دوم: چهارچوب تئوريك

تعريف قوم و ملت: مرزبندي دو مفهوم قوم و ملت و جدا كردن آن دو از يكديگر كاري است دشوار اما هر كدام را بصورت جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.

- قوم:

قوميت گرايي و كشمكشهاي قومي در طول تاريخ در زندگي سياسي و تكوين و افمعلال دولتها تنش داشته اند. در كشورهاي چند نژادي و چند قومي نظير افغانستان و لبنان… نژادهاي تحت سلطه با توسل به نظريه حقوق طبيعي و برابري انسانها موجب بروز كشمكشهاي سياسي و قومي شده اند و تسلط يك قوم يا نژاد بر دستگاه دولتي باعث نارضايتي و رنجش اقوام ديگر شده است واژه قوم در قرآن هم آمده است، اين واژه بالغ بر پنجاه بار در قرآن تكرار گشته و به معني عشيره، قبيله، گروه و حتي ملت به مفهوم محدود آن به كار رفته است به كارگيري اين واژه در قرآن معمولاً همراه با يك صفت منفي بوده است، مانند قوم الظالمون، القوم الظالمين القوم الكافرين، فرهنگ فارسي عميد واژه قوم را به معناي گروه مردم، جماعتي از خويشاوندان و اقوام و جمع معنا كرده است. فرهنگ لاروس عربي به عربي اين ترجمه را از قوم ارائه داده است «القوم الجماعه من الناس تولف بينهم وحدت اللغه و التقاليد و التقافه و اسباب المصالح المشترك». يعني قوم عبارت از مردم است كه داراي وحدت گويش (زبان) كنش و بينش و منافع مشترك بوده باشند. پس وحدت زباني و داشتن منافع مشترك يكي از ويژگيهاي اقوام مي باشد. 

قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده است درزبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شد كه پيش از پيدايش دولتهاي تك شهري، بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند با پيدايش امپراتوري روم شرقي، اين واژه وارد زبان لاتين شد و بصورت Ethnicus درآمد و از آن در قرن شانزدهم ميلادي صفت Ethnique را ساختند، در قرن نوزدهم از واژه فوق اصطلاح Ethnography مشتق گرديد و آن را مردم نگاري نامديدند كه قوم شناسي در پي آن پديد آمد. با بررسي اين واژه مشخص مي شود كه همزمان بودن، عنصر اساسي و شايد اصلي ترين و اساسي ترين عنصر تشكيل يك قوم باشد، پس قوم يك گروه اجتماعي است كه در سرزمين معين زندگي مي كند و اعضاي آن اشتراكات تاريخي، فرهنگي و زباني با هم دارند كه آنها را از اقوام ديگر متمايز مي كند.

ملت:

ملت معادل واژه Nation در زبان انگليسي است كه خود از واژه Natire به معني زاييده شدن گرفته شده است Natire نيز خود در اصل از واژه لاتين Nature مشتق شده كه به معني طبيعت است. از مهمترين جلوه هاي طبيعت خاك است و چنين پيداست كه مردم ساكن در خاك معيني را ملت ناميده اند. اين مردم با يك رشته پيوندها، همچون زبان، مذهب، نژاد، تاريخ، فرهنگ و عوامل سياسي و اقتصادي با هم متحد شده اند و به همين لحاظ داراي هويت مشترك مي شوند چنان كه از اينتعريف بر مي آيد ملت اصطلاحي است كه در مورد اجتماع مردم داراي علقه هاي قومي بستگي به كار مي رود، رضا داوري معتقد است كه ملت داراي سه خصوصيت است كه عبارتند از: استقلال، قدرت و حاكميت به نظر وي ملت هنگام بوجود مي آيد كه اين سه خصوصيت وجود داشته باشند.

تفاوت ملت و قوم:

بعضي ها معتقدند كه مفهوم ملت از قوم گسترده تر است و معمولاً در بسياري از موارد ملت شامل چند قوم مي شود. ويكتوگوزولف يكي از قوم شناسان معروف قوم را چنين تعريف كرده است:

قوم يا همبودي قومي، يك سازمان اجتماعي تشكيل يافته است كه بر بهينه سرزمين معيني قرار دارد و شامل مردمي است كه در طول تاريخ با هم پيوندهاي اقتصادي، فرهنگي، خويشي و… برقرار كرده اند و داراي زبان، ويژگيهاي فرهنگي (شامل دين نيز مي شود) پيوندهاي خويشي، ارزشهاي اجتماعي و سنتهاي مشترك مي باشند. در گذشته مشخصات خوني و نژادي نيز ملحوظ، شده ولي امروز در پي اندر آميختگي آنها ديگر به حساب نمي آيند. اسميت هفت ويژگي زير را براي ملت بر مي شمارد و ميان قبايل و گروههاي قومي با ملت تمايز قايل مي شود و معتقد است اين دو برخي از ويژگيهاي ملت را دارا مي باشند.

- تمايز فرهنگي

- همجواري سرزمين و تحرك داخلي

- جمعيت نسبتاً زياد

- روابط سياسي خارجي

- احساس و وفاداري قابل توجه گروهي

- عضويت مستقيم و يا حقوق شهروندي برابر

- همگرايي عمومي اقتصادي حول محور يك نظام كار مشترك

از ديدگاه وي گروههاي قومي پنج ويژگي نخست را دارا مي باشند ولي يك ملت هر هفت ويژگي را داراست گروههاي قومي در مواجهه با ملت دو راه در پيش دارند: يا در ملت ادغام شوند كه در آن صورت وفاداري به ملت براي آنها در اولويت قرار مي گيرد و اين پيش زمينه وحدت ملي و امنيت ملي است يا اين كه سعي كنند كه هويت قومي خود را حفظ كنند كه در اين صورت با گذشت زمان همراه با ادعاي تجزيه طلبي امنيت كشور را به مخاطره خواهند افكند. پس يكي از تفاوتهاي اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد كه قومها در اين دولت؟؟؟ مي‌شوند و همه تبديل به يك ملت واحد مي گردند.

واژه قوميت در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفت و كشمكشهاي مسلحانه ميان دولتهاي مركزي و اقليتهاي قومي و مذهبي در برخي از كشورهاي جهان باعث تشديد علاقه محققان به پديده قوميت شد.

قوميت و دولتها:

در جامعه شناسي سياسي مبحث اقليتهاي قومي و ملي و رابطه آنها با دولت مركزي بسيار مهم مي باشد البته در اقليتهاي ملي و قومي تمايلي به جدا شدن از كشور را ندارند و اين بستگي به ميزان وفاداري آنها به دولت مركزي دارد كه به دلايل مختلف اين وفاداري هم متفاوت است. سياست دولت مركزي نيست به اقليتهاي ملي و قومي نيز متفاوت است ممكن است سياست دولت در جهت حفظ هويت فرهنگي اقليتهاي قومي جذب و يا ادغام آنها در درون فرهنگ و قوميت مركزي مثل اقدامات رضا شاه در ايران باشد. برخي از دولتها داراي جمعيت ناهمگون هستند و از چندين گروه زباني، نژادي و مذهبي تشكيل شده اند كه هر گروه با همگون شدن با گروههاي ديگر به مخالفت بر مي خيزد و سعي مي كند اصالت خود را حفظ نمايد. ايران نيز داراي اقليتهاي قومي متفاوتي است كه در طول تاريخ عقب ماندگيهاي اقتصادي نواحي تحت سكونت اقوام نسبت به مناطق مركزي جدايي فرهنگي، زباني و ديني آنها را تشديد كرده است. به همين علت پس از جنگ جهاني دوم به دليل آمادگي شرايط دروني و دخالت نيروهاي خارجي، ايران شاهد خيزشهاي قومي وقوم گرايي در آذربايجان و كردستان بوده است.

شكافهاي اجتماعي و قوميت:

از ديدگاه جامعه شناسي سياسي نوع، شمار و نحوه صورتبندي شكافهاي اجتماعي هر جامعه برحسب عوامل گوناگون ممكن است تغيير كند از اين ديدگاه شكافهاي فرهنگي، قومي، زباني و مذهبي محصول، «تصادفات تاريخي» و چگونگي تكوين يك كشور از نظر تاريخي بوده اند. مثلاً وجود تنوعات قومي در يك كشور ناشي از عوامل گوناگون است كه يكياز مهمترين آنها تاريخ كشور است. از اين رو برخي از كشورهاي امروزي كه مسابقه تاريخي امپراتوري داشته اند، تركيب بيشتري از اقوام و مذاهب، گروههاي زباني را به خود گرفته اند. 

عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي

1- زبان:

زبان مهمترين عنصر تميز قومي و به تعبير «فيخته» جان اقوام است. زبان كه از عناصر جهان نمادي است عامل اصلي پيوند انسانها با هم و از وسايل عمده تعبير و تفسير واقعيات است. مفهوم عمومي زبان عبارت از مجموعه نهادها و نشانه هايي است كه در گفتار و نوشتار و كردار به كار مي رود شامل سمبل ها و معادلات رياضي و نظريه هاي علمي و تظاهرات هنري از قبيل نقاشي، تئاتر و غيره است.

2- مذهب:

مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است بويژه وقتي كه افراد گروه قومي با مقدمات خويش در جامعه روبرو شوند.

3- ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي:

در اين حالت فرد مي كوشد با افسانه بافي و تعريف تاريخ، هويت جداگانه اي براي خود دست و پا نمايد و از اين طريق باعث تحريك حس ناسيوناليستي ساير افراد قوم و در نتيجه تشويق و اقدام به مبارزه علمي گردد، در اين خصوص نخبگان قومي تاثيرگذاري زيادي بر قومها دارند.

4- نارضايتي اقتصادي و سياسي:

اين مسئله وقتي بروز مي كند كه افراد گروه قومي در دست يابي به منافع و مشاغل مساوي با ساير گروههاي قومي ناكام بمانند، در صورتي كه اين شكل با بي اعتنايي دولت مركزي همراه باشد زمينه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت.

ناسيوناليسم قومي:

مفهوم جديد ناسيوناليسم از دو بخش تشكيل شده است و به عبارت ديگر ناسيوناليسم مركب از دو جزء است يكي جغرافيايي و سياسي است و ديگري فرهنگي و قومي و زباني، ناسيوناليسم فرهنگي مبتني است بر آگاهي ملي (قومي) برخاسته از فرهنگ جوامع گوناگون كه از عناصري چون زبان، مذهب، خاطره هاي تاريخي و آرمانهاي مشترك تشكيل مي گردد. از اين نوع ناسيوناليسم گاه به آگاهي قومي و گاه با اندكي تسامع به آگاهي ملي تعبير شده است، ناسيوناليسم قومي به معناي احساس عميق تعلق وفاداري به يك گروه قومي در برابر وفاداري به يك واحد ملي از پيش موجود مي باشد. بنابر اهميت پايدار قوميت گيراي بر مبناي ناسيوناليسم قومي تئوريهاي مختلفي در صدد تحليل آن برآمده اند كه از آن جمله تئوريهاي حيات اجتماعي، نوسازي، ماركيست، لنينسيتي، استعمار داخلي، كثرت گرايي قومي، تئوريهاي سيستم ها و مدارهاي چند متغيري وغيره مي باشد. مجموعه چنين تئوريهايي از تحليل منازعات قومي در ارائه راه حل به اين پديده از سه رهيافت نظري مختلف نشات مي‌گيرد.

1) رهيافت بسيار قديمي كه قوميت را خطري، طبيعي و اجتناب ناپذير مي‌پندارد.

2) رهيافت ابزارگرايانه كه قوميت را اصولاً ابزار نخبگان در جهت تعقيب رقابت آميز منابع ومنافع مادي و سياسي خود مي داند.

3) رهيافت ساختار گرايانه كه به قوميت بعنوان يك ساختار اجتماعي و به هويتهاي قومي بعنوان مسائل در حال تغيير و تكوين و در عين حال لاينحل و فراموش ناشدني مي نگرد.

نظريات مربوط به بسيج قومي

1- نظريه رقابت بر سر منابع:

اين نظريه از سوي جامعه شناسان و محققان علوم سياسي نظير «گليزر» «مونيسيهان» و نيز «خانم سوزان اولزاك» مطرح شده است. براساس اين نظريه، ادغام سياسي گروههاي قومي در داخهل يك دولت- ملت باعث مي شود كه رقابت بر سر منابع به ويژه مشاغل دولتي، انگيزه عمده كشمكش ميان اقوام را فراهم آورد.

2- نظريه استعمار داخلي:

در اين تئوري نگراني عمده دولت مركزي جلوگيري از جريانهاي گريز از مركز و سعي در حل اين جريان در داخل كشور و جلوگيري از سياسي شدن عوامل زباني، قومي و يا نژادي و مذهبي مي باشد.

3- نظريه انتخاب حسابگرانه:

اساس اين نظريه آن است كه افراد شهر براساس محاسبه سود و زيان دست به اقدام مي زنند و مشاركت افراد در جنبشهاي اجتماعي و دست زدن به اقدام جمعي زماني صورت مي گيرد كه سود اين مشاركت بر زبان آن بچربد. اين نظريه در واقع بر عامل انساني در واگرايي سياسي و بسيج قومي تاكيد مي كند.

4- نظريه رقابت نخبگان:

با توجه به اين تئوري در حقيقت حلق هويت قومي و بسيج گروههاي قومي زباني و مذهبي در جهت اهداف سياسي و تا حد زيادي نتيجه فعاليتهاي نخبگان دانسته مي‌شود. در جريان جنگ قدرتي كه بين آنها و دولت تمركزگرا و اقتدار طلب براي دست يافتن به قدرت سياسي و نفوذ اجتماعي صورت مي گيرد، اين نخبگان از عناصر فرهنگي در جهت ايجاد پايگاه و كسب حمايت سياسي مردمي سود مي جويند و با توسل به اختلافات زباني و مذهبي در جهت بسيج قومي اقدام مي كنند.

5- نظام بين‌المللي و خود مختاري اقوام:

نظريه هاي قبلي بيشتر نيز نقش نيروهاي داخلي در ظهور قوميت گرايي و جدايي طلبي آنها از مركز تاكيد مي كردند و نقش نظام بين‌المللي را ناديده مي گرفتند. اما از نظر برخي از پژوهشگران روابط بين‌المللي براي درك پديده كشمكشهاي قومي بايد نظام سياسي مبتني بر قدرت را در سطح بين‌المللي مورد توجه قرار داد. زيرا رابطه مستقيمي ميان نوع و كيفيت نظام بين‌المللي (دو قطبي، چند قطبي، سلسله مراتبي و…) و ميزان مناقشات قومي و بين‌المللي وجود دارد
.

نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي

1- انديشمندان كلاسيك:

در مقابل وحدت و يكپارچگي يك كشور، پراكندگي و نفاق و تجزيه و چند دستگي وجود دارد كه گاه اختلافات قومي و نژادي و يا جغرافيايي و گاهي تفاوتهاي ايدئولوژيك، اجتماعي و يا گرايشات سياسي باعث تجزيه و فروپاشي در جوامع مي‌گردد كه بعضي از اين عوامل ممكن است در جهت دستيابي و يا حفظ وحدت ملي نقش مثبتي ايفاء نمايد.

2- نظريه هاي انديشمندان معاصر:

انديشمندان معاصر كه در مورد وحدت سياسي كار كرده اند، غالباً از اصول وظيفه گرايان الهام گرفته اند وظيفه گرايان انگشت روي تاسيسات و نهادهاي پذيرفته شده‌اي مانند حاكميت، ملي‌گرايي، انحصارطلبي و ساير اشكال جدايي و تجزيه ملتها گذارده‌اند و نارسائيهاي وحدت سياسي را ناشي از آن مي دانند.

مغز و اصل همه مباحث تئوريك كه در باب قوميت صورت گرفته است تا حدودي روشن مي نمايد كه وجود اقوام در قلمرو و سرزمين هر واحد سياسي در نظام بين‌المللي مي تواند منبع خطر و جدايي طلبي و در نهايت تهديد كننده وحدت ملي و سرزمين در نتيجه نابود كننده امنيت ملي واحدهاي سياسي باشد. از آنجا كه ايران كشوري است كه با پديده قوميت گرايي روبرو مي باشد به تبع امنيت ملي آن مي تواند از اين زاويه با چالش جدي روبرو گردد.

فصل سوم

قوميت ها در ايران

در ايران با توجه به شرايط گوناگون كه در طول تاريخ بر آن حاكم بوده است اقليتهاي قومي و مذهبي مختلفي در ايران با توجه به شرايط گوناگون كه در طول تاريخ بر آن حاكم بوده است اقليتهاي قومي و مذهبي مختلفي زندگي مي كنند و هر كدام نيز جهت بقاء و ادامه حيات خود به راههاي متفاوتي متوسل شده اند بعضي از اين اقليتها اول خود را ايراني مي دانند و سپس ترك، بلوچ و يا متعلق به اقوام ديگر. با توجه به اين كه امروزه در جمهوري اسلامي ايران چند قوم زندگي مي كنند كه به مرحله خودآگاهي قومي، يعني دارا بودن اختصاصات قومي مانند زبان، پيشينه تاريخي، آداب و رسوم فرهنگي رسيده اند، شناخت هر يك از اين اقوام مي تواند كمك بيشتري به درك مساله قوميتها در كشور و چگونگي هدايت و برنامه ريزي لازم نمايد. براين اساس ابتدا تقسيم بندي استانهاي كشور بر مبناي درگير بودن آنها با مساله قوميت و سپس معرفي هر يك از اقوام بانگاه به تاريخ، زبان، مذهب، محل زندگي و هم چنين حركتهاي جدائي طلبانه هر يك بطور مختصر ذكر مي گردد.

تقسيم بندي استانهاي كشور بر مبناي تركيب قومي آنها:

1- استانهاي بدون جمعيت قومي قابل توجه اين استانها عمدتاً در مركز كشور قرار دارند و صرفه نظر از وجود گروههاي قومي محدود و عمدتاً مهاجر در ميان آنها، اكثريت قريب به اتفاق جمعيت آنها را فارس هاي شيعه مذهب تشكيل مي دهند، اين استانها عبارتند از:

1- استان تهران


4- استان سمنان

2- استان قم


5- استان مركزي

3- استان اصفهان


6- استان يزد

2- استانهاي با درصدي قابل توجه از جمعيت و مسايل قومي و يا مذهبي كه البته به لحاظ قومي و زباني و فرهنگي پيوند زيادي با قوم و زبان فارسي دارند اين استانها نيز عبارتند از:

1- استان خراسان



2- استان فارس


3- استان كهكيلويه و بويراحمد

4- استان چهارمحال و بختياري

5- استان قزوين



6- استان كرمان

7- استان گيلان



8- استان مازندران

9- استان لرستان



10- استان ايلام

11-
 استان هرمزگان


12- استان بوشهر

3- استانهاي داراي جمعيت با اكثريت گروههاي قومي ايراني كه به لحاظ بالقوه و بالفعل بودن مسايل قومي و تبعات امنيت آن به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) استانهايي كه شكاف قومي و زباني تمام و يا بخش عمده اي از آنها به لحاظ پيوند مذهبي با اكثريت شيعه حالت بالفعل و خطرناك ندارد، مانند:

1- استان اردبيل


2- استان آذربايجان شرقي

3- استان خوزستان


4- استان كرمانشاه

5- استان زنجان


6- استان همدان

ب) استانهايي كه شكاف قومي و زباني آنها، موازي باشكاف مذهبي بوده و با تقويت و بالفعل نمودن همديگر براحتمال فعال شدن و تبعات امنيتي مسايل قومي مي افزايند و از گذشته نيز اين معضل بصورت جدي وجود داشته است:

1- استان سيستان و بلوچستان

2- استان گلستان

3- استان آذربايجان غربي


4- استان كردستان

قوم ترك يا آذري:

منظور از قوم ترك و يا آذري مردماني هستند كه زبان مادري، محاوره اي و يا روزمره آنان تركي و يا آذري مي باشد محل سكونت آذريها را نمي توان محدود به منطقه اي خاص در كشور نمود. در هر حال به لحاظ سرزميني آذربايجان در شمال غربي ايران قرار گرفته است و در همسايگي با كشورهاي جمهوري آذربايجان، تركيه و بخشي از خاك عراق قرار دارد، مذهب اين قوم شيعه اثناعشري است.

در مورد نام آذربايجان سه ديدگاه مطرح است، اولين ديدگاه بر آن است كه آذربايجان از كلمه «آذر» به معني آتش مي آيد كه واژه اي فارسي است. بنابراين واژه آذربايجان از لحاظ لغوي به مفهوم «سرزمين آتش هاست». ديدگاه دوم، نام آذربايجان را به «آتروپات» قهرمان ايراني منسوب مي كند كه در برابر حمله يونانيان به رهبري اسكندر كبير مقاومت كرد. ديدگاه سوم به محافل پان ترك آذربايجان شوروي سابق نظير سيدوف تعلق دارد كه در پي يافتن معنايي تركي براي آذربايجان بودند و آن را «پدر قومي و متبرك» معني كردند. تبريز مركز آذربايجان، مهمترين مركز اقتصادي و تجاري و پايگاه نظامي ايران در جنگ با امپراتوريهاي عثماني و روسيه تزاري محسوب مي شد.

حركتهاي جدائي طلبانه آذربايجان:

در تاريخ ايران دو بار حركتهاي جدائي طلبانه در آذربايجان رخ نموده است.

بار اول نهضت شيخ محمد خياباني و حكومت آزاديتان بوده است. اين نهضت سرانجام با مقابله نيروهاي قزاق اعزامي از سوي مليون تهران به آذربايجان در شهريور ماه 1320 سقوط كرد.

بار دوم جدايي طلبي در آذربايجان از سوي فرقه دموكرات سازمان داده شده است.

قوم كرد:

منظور از قوم كرد مردماني هستند كه در استان كردستان (يعني سرزمين كدها) در شمال غربي ايران ونيز بخشي از استانهاي آذربايجان غربي و كرمانشاه و در كنار مرز ايران و عراق زندگي مي كنند كه در آن طرف مرز نيز قوم كرد عراقي سكونت دارد. كردها در كشور تركيه و سوريه نيز سكونت دارند.

ديدگاه تاريخي مربوط به ريشه كردها، تفسيري مدرن است كه شرق شناسايي نظير و لادبسير مينورسكي آن را مطرح كرده اند. به هر حال اين نكته مسلم است كه كردها بخش جدايي ناپذير امپراتوريهاي ايراني ماد، هخامنشي، پارتي، اشكاني و ساساني بودند. بعد از شروع جنگ جهاني اول و رشد و ترويج ناسيوناليسم ملي گرا توسط انگليس براي تسلط بر عثماني، كردها نيز به تبعيت از تركها و عربها كه خواهان استقلال شده بودند مساله كردستان را مطرح و دنبال كردند.

گرايشات جدايي طلبانه در كردستان:

جريان خودمختاري خواهي كردها در شكل نوين خود در ايران به سالهاي 
24-1320 يعني زمان اشغال ايران توسط شوروي و انگليس و بدنبال آن سرنگوني رضاشاه، باز مي گردد.

در سال 1324 كومله به تاسي از حزب دموكرات آذربايجان و با حمايت شوروي نام حزب دموكرات كردستان را به خود گرفت. و سرانجام در سال 1325 همزمان با خروج نيروهاي شوروي از خاك ايران دولت خودمختار كرد نيز سقوط كرد. از سال 1326 تا 1357 هيچ گونه حركتي اساسي براي جدايي طلبي و خودمختاري در كردستان صورت نگرفته است در سال 1357 مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي ايران جريان خودختاري خواهي و انتظار كردها براي گرفتن حق تعيين سرنوشت از دولت مركزي شدت گرفت.

احزاب متعددي خصوصاً حزب دموكرات كردستان مدعي گرفتن اين حقوق از دولت مركزي ايران گرديد. سرانجام با استقرار قرارگاه سيدالشهداء در كردستان مقابله عملي با گروههاي جدايي طلب و محارب صورت گرفت و امنيت نسبي در اين استان برقرار گرديد.

قوم بلوچ:

بلوچ به مردماني اطلاق مي گردد كه در سرزمين بلوچستان و يا در استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران، زندگي مي كنند. زبان قوم بلوچ است، زبان بلوچي شاخه اي از شيعه فارسي گروه ايراني و در خانواده زبانهاي هند و اروپايي طبقه بندي شده است. قديمي ترين منبع كه در آن به واژه بلوچ اشاره شده، شاهنامه فردوسي اثر مماسي ملي ايران است كه در قرن دهم ميلادي و چهارم هجري به نظام در آمده است.

گرايشات جدايي طلبانه در بلوچستان:

نخستين بار گرايش سياسي قومي در بلوچستان زمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوي ظاهر گرديد. كه گروهي به نام «جبهه آزادي بخش بلوچستان» تحت نفوذ حوزه سياسي بلوچ ها در پاكستان اعلام موجوديت كرد. در زمان پيروزي انقلاب اسلامي كه اقتدار دولتي موقتاً تضعيف شده بود چند گروه سياسي با گرايشات هاي قومي و چپ گرايانه در بلوچستان ظهور نمودند كه با احتمال عمومي مردم همراه نبودند و از بين نرفتند، هم اكنون يك جنبش تحت عنوان جنبش ملي بلوچستان پاكستان فعاليت ناسيوناليستي قومي مي نمايد.

قوم عرب:

منظور از قوم عرب مردماني هستند كه از نژاد عرب و به زبان عربي تكلم مي نمايند و در استان خوزستان در جنوب غربي ايران زندگي مي كنند. پس از فتح ايران به دست سپاهيان اسلام نيز بسياري از قوانين عرب به ايران كه در جرگه ممالك اسلامي در آ‚ده بود، مهاجرت نمودند و در شهرهاي مختلف ايران از جمله قزوين، نهاوند، نيشابور، بخارا، توس، كاستان، مرو، هرات و آذربايجان ساكن شدند.

حركت هاي جدايي طلبانه خوزستان:

با پيروزي انقلاب اسلامي، مسايل قومي از جمله پيدايش گروه خلق عرب و قضاياي مربوط به آن در اين استان پديد آمد. اما شروع جنگ تحميلي توسط عراق بحران قومي را در اين نقطه از شكور تحت استماع قرار داد، زيرا ساكنين منطقه به نقاط مختلف كشور مهاجرت كردند و اين مهاجرت هويت آنان را به شدت تحت تاثير قرار داد. پايان يافتن جنگ و بازگشت مهاجرين به اين منطقه باعث بروز مشكلات اقتصادي و بحرانهاي اجتماعي ناشي از آن مانند همكاري و افزايش جرم و جنايت و… همراه بوده است.

قوم تركمن:

مقصود از تركمن مردماني هستند كه در شمال شرقي ايران در استان گلستان، بخشي از سرزمين ايران با كشور تركمنستان و نيز در كنار درياي خزر سكني گزيده اند. تركمن‌ها ايران، شاخه اي از تركمن هاي آسياي ميانه اند و مركز اصلي آنها بخش جنوب غربي آسياي مركزي (جمهوري تركمنستان فعلي) است. مردم اين قوم از چندين گروه بزرگ تباري هستند كه عبارتند از: قبال يموت، گوگلان، تكه، سالورارساري، ساريق و چو. تركمن ها زبان خود را «تركمن چه» يا «تركمن ديل» (زبان تركمني) مي نامند.

مذهب تركمن هاي ايران و تركمن هاي ساكن در آسياي مركزي مسلمان اهل سنت و حنفي مي باشند. هم اكنون گروههاي ناسيوناليستي در تركمنستان فعال مي باشند كه خط مشي اصلي آنها از سوي پان تركميت هاي تركيه و آذربايجان تعيين مي گردد. همچنين بعد از فروپاشي شوروي سابق و استقلال جمهوري تركمنستان نفوذ اسرائيل در اين منطقه باعث تهديدي جدي براي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران گرديده است.

قوم لر:

بررسي تاريخي از سرنوشت قوم لر نشان مي دهد كه اين قوم يكي از كهنترين اقوام ايراني الاصل و ساكن در فلات ايران بوده اند. سكونت در مناطق صعب العبور، ايجاد پيوندهاي نسبي و سببي در ميان عشاير لر، همجواري با مرزهاي دولت عثماني، موقعيت ويژه و مناسب جغرافيايي، گويش و زبان و فرهنگ مشترك، پيوسته، عدم اختلاط با ساير گروههاي قومي، همگي نشان دهنده وجود خصلت هاي انسجام دهنده قومي در ميان لرهاي منطقه لرستان است.

خيزش طوايف لر به سردمداري كريم خان زند تفوق بي چون و چراي لرها را بر سرنوشت سياسي ايران بعنوان يگانه حكومت مركزي به همراه داشت كه در نهايت با ظهور آقا محمدخان قاجار سقوط نمود. اين قوم به زبان لري صحبت مي كنند كه ريشه فارسي دارد و گويش هاي مختلفي را در بر مي گيرد. مذهب اين قوم نيز شيعه اثناعشري مي باشد. افراد اين قوم در استانهاي فارس، كهكيلويه و بوير احمد، چهارمحال بختياري و خوزستان نيز به صورت پراكنده زندگي مي كنند، از مشكلات فعلي لرستان مي توان مشكل اقتصادي و به تبع آن بيكاري نسل جوان را نام برد كه بعنوان معضل جدي براي كشور و دولت قلمداد مي شود.

در جنوب شرقي ايران منطقه سيستان و بلوچستان در نوار مرزي ايران با درياي عمان و كشورهاي پاكستان و افغانستان قرار گرفته است كه قوم بلوچ در آنجا استقرار دارد. اين قوم نيز با اكثريت قوم بلوچ آن سوي مرزها همسايه است و عدم وجود شكاف مذهبي و زباني نيز باعث پيوند بيشتر اين دو گروه مي گردد. در شمال شرقي ايران در حدود پانصد كيلومتر از نوار مرزي ايران قوم تركمن استقرار دارد كه با كشور هم زبان و هم مذهب خود يعني تركمنستان همسايه است.

ويژگي و سرشت نظام كنوني بين‌المللي به گونه اي است كه بسياري از مسايل داخلي به سرعت جنبه بين‌المللي مي يابد چنين وصفي مرهون گسترش ارتباطات، انبوه‌سازي و تبادل سريع اطلاعات مي باشد كه عملاً مرزهاي سياسي متعارف را از ميان برداشته است در چنين وضعيتي نمي توان مساله مهمي چون قوميت ها را كه قبلاً به ساير كشورها نيز مي باشد و با حساسيت به آن نگريسته مي شود، صرفاً يك مسئله داخلي قلمداد نمود.

اين مسئله بويژه در مورد قوميتهايي كه در كشوري ديگر اكثريت جمعيتي را تشكيل مي دهند از حساسيت بيشتري برخوردار مي گردد. هرگونه تصميم در مورد يك اقليت قومي مي تواند باعث ايجاد حساسيت و زمينه دخالت خارجي در كشور موصوف را برانگيزد. بنابراين احتمال دخالت قدرتهاي جهاني و كشورهاي منطقه در امور داخلي كشور به بهانه كمك به اين اقوام را بايد تهديد بالقوه امنيت ملي از اين ناحيه قلمداد نمود.

قوميت ها و تهديد امنيت داخلي:

آنچه براي امنيت داخلي ايران از ناحيه قوميتها تهديد به حساب مي آيد ممكن است تا حدودي با مسايل امنيت ملي مشترك باشد وليكن اگر ثبات سياسي صورت مسئله امنيت داخلي قرار گيرد، عاملهاي زير از ناحيه قوميتها برهم زننده ثبات سياسي است:

افزايش سريع جمعيت و قدرت اقتصادي گروههاي قومي:

اقتصاد و جمعيت دو مولفه مهم قدرت بشمار مي روند. به لحاظ جمعيتي در حالي كه با توجه به سياستهاي اقتصادي و بهداشتي جمعيت فارس زبان شيعه مذهب ساكن نقاط مركزي كشور در قالب طرحهاي كنترل جمعيت فارس زبان شيعه مذهب ساكن نقاط مركزي كشور در قالب طرحهاي كنترل جمعيت شديداً كنترل مي شد، ظرف سالهاي اخير آهنگ سه درصدي رشد جمعيت استان كردستان، معمولاً چند درصد سريعتر از كل كشور تهديد قلمداد نگردد، اين افزايش سريع و خلاف برنامه جمعيت با توجه به كمبود امكانات رفاهي، آموزشي و اشتغال مي تواند به ايجاد نارضايتي و بحرانهاي شهري و تهديد امنيت داخلي بيانجامد.

تسهيل‌ورود و تردد اتباع بيگانه و اقليتهاي قومي ساير كشورها به مناطق قوم‌نشين:

استقرار و پراكندگي گروههاي قومي كرد، بلوچ، عرب، تركمن و آذري در مجاورت مرزهاي ايران باعث شده است كه گروههاي قومي مشابه مستقر در آن سوي مرزها به كشورورود غيرقانوني داشته و براي تردد غير مجاز در مناطق مرزي و حتي در عمق كشور مشكل چنداني نداشته باشند.

در مناطق قومي مانند خوزستان، كردستان و خاصه آذربايجان غربي اين معضل به شكل جدي تهديدكننده است و تمهيداتي كه از اين بابت متوجه امنيت داخلي مي‌گردد عبارتند از:

- گسترش پديده بيكاري به دليل مزاياي به كارگيري افراد مهاجر و غير مجاز در مقايسه با كارگران ايراني.

- تشديد روند قاچاق كالا و ارزاق به ويژه سوخت.

- وارد كردن برخي لوازم مصداق تهاجم فرهنگي مانند: عكس، فيلم، نوارهاي مبتذل، مشروبات الكلي و…
- قاچاق ارز و شمش طلا.

- آلوده نمودن ماموران مرزباني كشور.

- ورود انواع بيماريهاي مسري.

- دامن زدن به مفاسد اخلاقي و اجتماعي.

گسترش بي رويه روابط با اقوام كشورهاي همجوار و تبعات منفي آن:

وجود اقوامي مشابه گروههاي قومي ايراني در نقاط مرزي كشورهاي همجوار با ايران موجب شده كه اين اقوام روابط خود را در سطح گسترده اي حفظ كنند و همين امر به برقراري روابط گسترده غير رسمي و غيرقانوني ميان‌ آنان انجاميده است كه به لحاظ حقوقي و قانوني مشكل ساز باشد. اين امر در دراز مدت امنيت داخلي را با مخاطره روبرو خواهد نمود.

تشديد گرايشهاي فرهنگي و گرايانه در مناطق قومي:

تفكرات قوم گرايانه، تجزيه طلبانه و ناسيوناليستي قوميتهاي همجوار، گروههاي قومي ايران را متاثر مي سازد و مسايل امنيتي جدي در داخل كشور پديد مي آورد. به رغم گذشت بيش از بيست سال از انقلاب اسلامي و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، هنوز پايگاه اجتماعي گروههاي تجزيه طلب مانند حزب منحله دموكرات كردستان، جنش خلق عرب و… بطور كامل از ميان نرفته و همه ساله عده اي به ويژه قشر جوان جذب اين گروهها مي شوند. بنابراين ميزان تهديد فوق را كه با توجه به ظاهر غيرسياسي و غير برانداز خود كمتر حساسيتي به خود جلب مي كنند بايد مضاعف دانست و در دراز مدت تبعات امنيتي عديده اي را مي تواند متوجه نظام اسلامي و كشور ايران نمايد.

تشديد معضل جاسوسي:

استخدام و به كارگيري جاسوسان و عوامل نفوذي در راستاي اهداف اطلاعاتي و امنيتي يكي از اصول و اهداف هر سرويس اطلاعاتي در كشورهاي دشمن و حتي دوست است. استفاده از انگيره هاي قومي، مذهبي و نارضايتي سياسي اقوامي كه در نقاط مرزي و يا عمق كشور زندگي مي كنند قاعدتاً مورد توجه سازمانهاي اطلاعاتي خارجي مي باشد.

فصل چهارم

قوميت ها و تهديد امنيت ايران
فرآيند شكل گيري تهديد:

تهديد اصولاً آنگاه شكل مي گيرد كه بين حداقل دو بازيگر در محيط مورد نظر بر سر تصاحب، يا احقاق حق يا نفع اختلاف، تضاد و نهايتاً تعارض صورت پذيرد. تهديد اصولاً زماني به فعليت مي رسد كه يك طرف تضاد و يا اختلاف احتمال به دست آوردن و يا تصاحب قدرت را بدون از دست دادن حق و يا نفعي مساوي يا بزرگتر براي خود قطعي و يا نزديك به قطعي بداند و قادر به تحمل ضررهاي ناشي از برخورد باشد و امكان اداره محيط تعارض را به نفع خود ممكن بداند.

امنيت و امنيت ملي:

مفهوم امنيت ملي نيزاز اساسي ترين مفاهيمي است كه بر حيات سياسي يك كشور- ملت تاثير مي گذارد به نظر انديشمندان سياسي، فلسفه وجودي دولت در حفظ امنيت عنوان شده است. در دايره المعارف علوم اجتماعي امنيت ملي، توان يك ملت در حفظ ارزشهاي داخلي از تهديد خارجي تعريف شده است همچنين فرهنگ روابط بين‌المللي بيان مي دارد كه امنيت ملي حالتي است كه ملتي فارغ از تهديد، از دادن تمام و يا بخشي از جمعيت، دارايي و يا خاك خود به سر مي برد.

گرايشات قومي و يا ناسيوناليسم قومي و نژادي و مذهبي در درون يك كشور و يا مشترك ميان دو يا چند كشور كه با حركتهاي استقلال طلبانه همراه است از عوامل و منابع تهديد كننده امنيت ملي برون مرزي و درون مرزي هر كشوري مي تواند باشد، ايران نيز، بدين دليل كه هم گروه قومي درون كشوري دارد و هم مشترك بين چند كشور، در زمره هر دو گروه از اين كشورها مي باشد.

قوميت ها و تهديد امنيت ملي ايران:

جمهوري اسلامي ايران مرزهايي به طول 8731 كيلومتر با كشورهاي همسايه دارد كه 2700 كيلومتر آن آبي است، اگر محل استقرار قوميتها در مرزهاي ايران مرز سياسي و امنيتي به شمار روند حدود 5/3 مرزهاي ايران سياسي هستند و نقطه آسيب پذير امنيتي محسوب مي گردند.

شمال غربي ايران كه قوم ترك در آن استقرار دارد و با قوم و كشورهاي همزبان خود، يعني آذربايجان و تركيه همسايه است، از نظر ژئوپولتيكي آذربايجان پل ارتباطي آسيا و اروپاست و شاهرگ حمل و نقل زميني ايران و كشورهاي آسياي مركزي مي‌باشد. در دنباله شمال غرب به سمت جنوب كشور، قوم كرد استقرار دارد كه در آن سوي مرز با قوم همزبان و هم مذهب خود، يعني كردستان عراق همسايه است. قوم كرد در كشورهاي تركيه و سوريه نيز استقرار دارد. در ادامه نوار مرزي ايران در جنوب غربي، قوم عرب استقرار دارد كه با كشور عراق هم مرز و هم زبان است.

بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه كشورهاي مخالف انقلاب از هر شيوه اي براي نفوذ جمع آوري اطلاعات و حتي المقدور ضربه زدن به آن استفاده كنند يكي از اين اهرم ها و ابزارهاي مناسب، بهره گيري از گروههاي قومي است.

افزايش هزينه ها در مناطق قومي نشين:

حضور نيروهاي دولتي و نظامي در مناطق قومي نشين، هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي را به همراه دارد انسداد و كنترل مرزها مستلزم حضور نيروهاي غير بومي در منطقه قومي نشين كه با واكنش منفي اقوام مواجه مي گردد بعلاوه هزينه هاي سياسي كنترل اين گونه حركتهاي بحران ساز، سياست خارجي كشور را با ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي تحت تاثير قرار خواهد داد. جمهوري اسلامي ايران از سوي جنبشهاي شبه وهابي و برخي كشورها متهم به افراطي گري شيعي و سركوب اهل سنت لقب گرفته است. 

شيوه هاي حل و فصل منازعات قومي:

از ديدگاه تاريخي دست كم دو مجموعه از ترتيبات متمايز جهت مرتبط نمودن خرده فرهنگهاي متفاوت در زير چتر يك نظام سياسي واحد وجود داشته است. الف) شيوه هاي حذف و يكسان سازي ب) شيوه هاي مديريتي تمايزات فرهنگي و قومي. 

اتخاذ هر كدام از شيوه هاي فوق از عوامل متعددي، از قبيل تعداد نفرات (كم و يا زيادي) گروههاي قومي، توزيع جغرافيايي اين گروهها در قلمرو يك كشور، ميزان حمايت خارجي از قوميت ها، پيچيدگي و استحكام فرهنگهاي اقليت، ميزان سياسي شدن گروههاي اقليت تبعيت مي كند. بعبارت بهتر نوع فرهنگ سياسي از يك سو به سوابق تاريخي و داعيه هاي حكومتي و سرزمين اقليت هاي قومي، ميزان خود آگاهي، قومي و قدرت و كيفيت نمادها و نهادهاي فرهنگي و قهرمانان تاريخي آنها و ميزان تواناييها و ظرفيت تطبيق و يا قدرت سركوب سيستم سياسي با توجه به ساختارهاي داخلي و بين‌المللي آن از سوي ديگر، بستگي دارد. 

گيرتز با يك ؟؟؟ مطالعاتي كه اغلب بر روي ساختارهاي چند قوميتي خاورميانه صورت گرفته است به پنج گونه و الگوي شكاف فرهنگي (قومي) اشاره مي نمايد.

1) يك گروه مسلط و يكه تاز و برخي اقليتهاي پر دردسر (مثل اردن)

2) يك گروه مركزي و چندين گروه دور از مركز (مثل مراكش و ايران)

3) دو و يا چند گروه تقريباً متوازن و حريف (نظير شبعيان و نيسها در عراق، مسيحيان و مسلمانان در لبنان) 

4- سلسله مراتب نسبي گروهها (اين الگو در خاورميانه مصداقي ندارد)

5) ائتلاف چندين گروه ذره اي (كه اين الگو هم در خاورميانه مصداقي ندراد)

غناي فرهنگي و دموكراسي آينده كشورهاي چند قوميتي از جمله ايران ايجاب مي‌كند كه «برادروار» هستي فرهنگي زباني، ديني و تباري اقوام مختلف از سوي دولتهاي متمركز مورد پذيرش قرار گيرد. پذيرش اصل آزادي فردي نمي تواند جداي از پذيرش اصل آزادي جمعي در مستوره قومي باشد. شيوه هاي توليدي متنوع و رنگارنگ قومي فرهنگي ملي را غني تر و آراسته تر مي كند و باغ ملت را به انواع گلها و عطرها مي آرايد، وحدت بوستان در كثرت گلهاست وگرنه با يك گل بوستان نمي‌شود.

فصل پنجم

راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي
در ابتدا اصل مساله يعني چند قومي بودن كشور است كه بصورت تهديدي بالقوه براي امنيت ملي كشور قلمداد مي گردد مساله حساس ديگر استقرار و سكونت اقوام در نوار مرزي كشور است بويژه آن كه هر يك از اقوام با اكثريت قومي آن سوي مرز نيز در همسايگي به سر مي برند و شايد مهمترين تهديد امنيتي از ناحيه قوميتها همين مساله باشد زيرا همنوايي اقوام با اكثريت قومي آن سوي مرز در دراز مدت حس جدايي طلبي را در ميان ايشان تقويت خواهد نمود مساله بعدي استقرار اقوام ايراني در نقاط حساس اقتصادي و حمل و نقل بازرگاني كشور است بعلاوه اين كه همين مناطق با بحرانهاي اقتصادي نيز دست و پنجه نرم مي كنند. 

خطر ناشي از اين نكته زماني بيشتر مي گردد كه با بيكاري حجمي عظيم از نيروهاي جوان نيز همراه باشد. در هر حال امروزه مهمترين اصل براي موفقيت مديريت سياسي و قومي شناخت ايران بعنوان كشوري چند قومي، برنامه ريزي و سازماندهي بر مبناي آن است.

درباره آزادي هاي اجتماعي نظرات مختلفي وجود دارد. يك نگاه بدبينانه و منفي نسبت به اعطاي اين آزادي ها به قوميت هاست و يك نگاه مثبت و ايجابي وجود دارد. از يك ديدگاه ناسيوناليستي تنگ نظرانه برخورد دارند و فكر مي كنند تنها در ايران يك فرهنگ واحد وجود دراد و مي بايست همه فرهنگهاي ديگر را در اين فرهنگ ذوب كرد و از هيچ فرهنگ، گوش و لهجه ديگري كه در اين كشور وجود دارد، طرفداري نكرد.

ديدگاه دوم آن است كه تنوع و تكثر زبانها و فرهنگ در ايران، نه تنها زياني به يكپارچگي ملي و استقلال و وحدت كشور نمي رساند، بلكه اهتمام به آزادي هاي قومي و احترام به فرهنگ آنها موجب مي شود كه غناي بيشتري به اصالت و فرهنگ ملي بخشيده شود، مساله قوميتها به دليل گره زدن آن به امنيت ملي و نيز وجود بعضي موانع و سوابق تاريخي، از روي تعمد، احتياط و يا غفلت مورد بي توجهي قرار گرفته و به حوزه «نينديشيدها» رانده شده است. 

امروزه عدم آشنايي اقوام به حقوق خود و هم چنين فرهنگ و آداب و رسوم يكديگر باعث گرديده است كه فاصله جدي بين آنان بوجود آيد و تعارضات بسيار شديدي بين لايه هاي قومي از ديدگاه فرهنگي درگيرد. براي جلوگيري از وقوع اين گونه مسائل، بايد زمينه مشاركت عمومي در داخل جامعه فارغ از نوع قوميت مذهب زبان، نژاد و فرهنگ فراهم شود. در شرايط حساس كنوني، ايران شاهد تلاقي تقاضاها و مطالبات قومي است اين مرحله يكي از حساسترين و پيچيده ترين گذرگاههاي تاريخي است كه جز با فكر و انديشه، مديريت و تعديل ابهامات و القانات موجود قومي و مشاركت مردمي نمي توان از آن بخوبي گذشت و امنيتي مستدام را براي ايران تضمين نمود. با توجه به چنين نتايجي مي توان پيشنهاداتي را البته با قابليت تعديل در موارد مختلف جهت سياستگذاري مناسب و مديريت قومي متكثر ارائه نمود:

1- تقويت حس وفاداري ملي در فرهنگ سياسي جامعه

2- ايجاد اعتماد و برابري در ميان خرده فرهنگهاي موجود جهت رشد و تعالي آنها

3- اهتمام جدي به توسعه و گسترش رفاه اقتصادي مناطق قومي نشين

4- جايگزيني شيوه هاي مديريت علمي به جاي شيوه هاي مديريت سنتي

5- ترويج اصل احترام به حقوق قوميت ها در نهادهاي مختلف

6- اجراي طرحهاي اشتغال زا در مناطق قومي.

نتيجه گيري:

هدف اين پژوهش بررسي پديده قوميت بعنوان يكي از معضلات سياسي و امنيتي نظام جمهوري اسلامي ايران تبيين نحوه تهديد امنيت ملي و امنيت داخلي كشور از ناحيه قوميتها و ارائه راهكارهاي لازم مديريتي جهت تضعيف منابع تهديد از سوي قوميتها بوده است. در اين راستا در فصل اول با عنوان كليات، اصول مختلف مربوط به پژوهش تدوين گردند يا چارچوبي باشد براي ادامه بحث در فصول بعدي.

در پي آن در فصل دوم ضمن ريشه يابي پديده قوميت و تفاوت و تشابه آن با ملت مهمترين عامل تحرك اقوام در دهه هاي اخير رشد ناسيوناليسم قومي دانسته شده است هرچند كه ناسيوناليسم مبتني بر ملت و قوم گرايي رابطه معكوس با يكديگر داشته اند به نحوي كه ضعف ناسيوناليسم در يك ملت باعث تشديد قوم گرايي و منجر به تشكيل واحدهاي سياسي جديد گرديده و تقويت آن از بروز قوم گرايي جلوگيري نموده است هر دو سوي عملكرد آن نيز بسته به مديريت دولتها بوده است بيان نظريات تئوريك انديشمندان و محققان در باب بسيج قومي مانند، استعمار داخلي، رقابت بر سر منابع، انتخاب حسابگرانه، رقابت نخبگان و… و الحاق نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي در پايان فصل جهت درك اهميت تاريخي معضل قوميت، بعلاوه اين كه به برخي از سوالات فرعي نيز پاسخ داده شده است.

فصل سوم جهت مرتبط نمودن موضوع بحث پژوهش با شرايط قومي ايران وضعيت كلي و جزئي اقوام در كشور ترسيم و با بيان تاريخچه، زبان، مذهب، محل استقرار جغرافيايي هر يك از اقوام نشان داده شده كه ايران امروزه بصورت جدي، پديده قوميت روبرو است.

فصل چهارم با تبيين نحوه شكل گيري تهديد و چگونگي تهديد امنيت ملي و امنيت داخلي ايران از ناحيه قوميتها چالش هايي كه از ديدگاه امنيتي براي كشور تصور مي رود طرح گرديده، پاسخ به بخشي از سوال اصلي و زمينه هاي اثبات فرضيه نيز فراهم گرديده است.

فصل پنجم با عنوان راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي جلب مشاركت سياسي و اجتماعي اقوام با توجه به اصول پانزدهم و نوزدهم قانون اساسي جذب نخبگان قومي در امور مديريتي نظام، هويت سازي يكسان ملي و ايجاد حس مسئوليت ملي در همه ابعاد آن و افشاء توطئه، مطامع و منافع بيگانگان به دور از هرگونه افراط و احساسات براي توده اقوام. بعنوان راهكار مديريتي جهت تضعيف منابع تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها كه در فرضيه پژوهش بدانها پرداخته شده بود ارائه گرديده است. در پايان نيز جهت تمثيت و حس جريان امور، پيشنهاداتي داده شده است.

پيشنهادات:

در راستاي نيل به رسيدن به چنين موضوعاتي كه تقريباً بصورت كلي به آن اشاره شده و در متن و مقدمه آورده شده است اولاً بايد اهداف كلي و نيز اهداف جزئي براي رسيدن به چنين موضوعاتي در وجود و كلام هر محققي آشكار گردد و ديگر اينكه چكيده تحقيق در ابتداي هر كار تحقيقي وجود داشته و ذكر گردد و ديگر اينكه در اين تحقيق پيشينه تحقيق مورد توجه قرار نگرفته است.
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